
 

آن شــب طبق معمول ســیامک بعــد از خوردن 
بــه  و  برداشــت  را  همراهــش  تلفــن  گوشــی  شــام 
اتــاق رفت. همســرش کــه از مدتی قبل بــه رفتار او 
مشــکوک شــده بــود تصمیم گرفــت هر طور شــده 
بــه راز ایــن مکالمه هــای طولانــی آخــر شــب هــای 
شــوهرش پی ببرد. آرام پشت در رفت گوش هایش 
را کــه تیــز کرد، صدای ضعیفــی از قهقهه یک زن را 
از پشــت گوشــی تلفن شــنید، انگار اتاق دور ســرش 
چرخیــد. هرچنــد از مدت هــا قبــل بــوی خیانــت را 
حــس کرده بــود اما نمی خواســت باور کنــد. این بار 
به در نزدیک تر شــد گرچه همســرش سعی داشت 
آنقــدر آرام صحبت کند که صدایــی بیرون نرود اما 
تمــام بدن راحله به گوش تبدیل شــده بود و همان 
صــدای خنده زنانه از راه دور بــرای راحله کافی بود 

که شک او را به یقین تبدیل کند.
دلش آشوب بود و دستانش می لرزید، خواست 
در را باز کند و وقاحت ســیامک را به رخش بکشد، 
کــه ناگهان یاد دعــوای چند روز قبــل افتاد. همان 
روزی کــه شــماره ناشناســی را روی گوشــی تلفــن 
همــراه همســرش دیــده بود کــه بارها ســیامک با 
او تمــاس گرفتــه بود. راحله شــماره را یادداشــت 
کــرده و بــا آن تماس گرفتــه بود و وقتی آن ســوی 
خــط یک زن جــواب داده بود دیگر مطمئن شــده 
کاسه ای زیر نیم کاسه است به همین خاطر شروع 
به بازخواســت سیامک کرد اما شــوهرش به جای 
توضیــح یــا عذرخواهــی و شــرمندگی بــا حالتــی 
طلبکارانــه او را مؤاخذه کــرده بود که چرا بی اجازه 
به گوشی او دست زده و بعد هم کار به کتک کاری 

کشیده شد.
بعد از آن دعــوا راحله لباس هایش را جمع کرد 
و راهــی خانــه پــدر شــد، بعد هــم پایــش را در یک 

کفش کرد که طلاق می خواهد.
اما پــدر و مادرش از او خواســتند به خاطر آینده 
فرزندان شــان از این کار چشمپوشــی کنــد و بالاخره 
بــا وســاطت بــزرگان و قــول و قــرار ســیامک و ابــراز 

پشیمانی زن جوان به خانه برگشت اما...
راحلــه بیــن وارد شــدن بــه اتــاق یــا رفتــن بــه 
آشــپزخانه و شســتن ظرف ها مــردد بود کــه دوباره 
صدای خنده زنانه از پشــت در به گوش اش رســید، 
بغضی ســنگین بــه گلویش چنــگ می انداخت، دو 
دســتش را روی دهانش گذاشــت، حس می کرد اگر 
لحظه ای دیگر پشــت در بایســتد، نمی تواند جلوی 

بغض و گریه اش را بگیرد.
به دستشــویی پناه برد، به دیوار ســرد تکیه داد 
و نگاهــی بــه آیینه انداخــت. ناگهان زنــی رنگ و 
رو پریــده بــا چشــمانی متورم و قرمــز را مقابلش 
دیــد. یــاد حــرف شــوهرش افتــاد کــه در آخرین 
مشاجره شــان به او گفتــه بود: یه نــگاه به خودت 
تــوی آیینــه بنــداز، آخــه مــن به چــه چیز تــو دل 
خــوش کنم؟ نه به ســر و وضع خودت می رســی، 
نــه بــه مــن محبت می کنــی، همــه فکــر و ذکرت 
شــده مراقبت از این دو تا بچــه! کلًا من و خودت 
را فرامــوش کردی، خوب منم آدمم نه حرفی نه 
دلخوشــی ای، من به انــدازه کافی بیــرون از خانه 
مشــکلات کاری و اقتصــادی دارم، دلــم بــه ایــن 
خــوش بود کــه بیام خونــه و با دیدن تــو و بچه ها 
خستگی از تنم بیرون بره اما ببین جز بی توجهی 

و جنگ و دعوا چکار می کنیم؟
راحله صورتش را شســت، مانتو و روسری به تن 
کــرد و از خانه بیرون رفت. آن موقع شــب بی هدف 
راه می رفــت و فکــر می کــرد.  در کوچــه و خیابــان 
برایــش مهــم نبود کجا مــی رود، فقط می خواســت 
از آنجــا دور شــود، شــاید صدای قهقهه هــای رقیب 
عشــقی اش از ســرش بیرون برود. ســر چهــارراه که 
رســید، دســتش را بلنــد کرد و یــک خــودروی پراید 

جلوی پایش ایستاد.
عقــب  صندلــی  روی  را  خــود  و  کــرد  بــاز  را  در 

انداخت. راننده جوان از او پرسید: کجا می روید؟
هــم  خــودش  چــون  نــداد  جــواب  راحلــه 
نمی دانســت کجا می خواهد برود. راننده که متوجه 
حال نامســاعد زن جوان شده بود از آیینه نگاهی به 

او انداخت و شروع به حرکت کرد.
نیــم ســاعتی بی هــدف در خیابان هــا چرخیــد و 
بعد ســعی کرد ســر صحبت را با مسافرش باز کند. 
اما تلاش بهنام برای هم صحبتی با زن مســافر کار 
ســختی نبود و راحله نیز که انگار منتظر بود با کسی 
درددل کنــد خیلــی زود ســفره دلــش را بــرای مــرد 

جوان باز کرد.

نقــش بســت، از اینکــه زندگی آنهــا چنین سرنوشــتی 
داشــت، دلش گرفت. امــا... دوباره صــدای بهنام بود 
که افکارش را بهم ریخت: برایت زندگی ای می ســازم 
که تمام ســختی های گذشــته را فرامــوش کنی و اصلًا 
یادت نیاید که سیامکی بوده است. خودرو به راه افتاد 
و ســاعاتی بعد، راحله در رختخوابش دراز کشیده بود 
و بــه چهــره آرام دوقلوهایش نگاه می کــرد که بی خبر 
از جنایتــی که مادر مرتکب شــده بود به خوابی عمیق 

فرو رفته بودند.

افشای راز پنهان
راحلــه دســتش را داخــل کیفــش بــرد و شــروع به 
گشتن کرد. مشکل همیشگی اش بود، هیچ وقت کلید 
خانــه را جایی نمی گذاشــت که بتوانــد به راحتی آن را 
پیدا کند. یاد ســیامک افتاد، موقعــی که با هم زندگی 
می کردند همیشــه او را سر این موضوع اذیت می کرد. 
در لابــه لای وســایلی کــه داخــل کیفش بود، دســتش 
بــه کلید برخورد کرد و خوشــحال از اینکــه بالاخره آن 
را پیــدا کــرده، کلید را از کیفش بیــرون آورد و به داخل 

قفل در انداخت.
در با صدای آرامی باز شــد اما هنــوز وارد خانه اش 
نشــده بــود که صدای ناشــناس مردی را شــنید: شــما 

همراه ما باید به اداره آگاهی بیایید.
راحله ســرش را برگرداند و چشــمش بــه چهره دو 
مــرد جوان و خانمی که در چند قدمی او ایســتاده بود 
افتاد. روی سرآســتین های زن جوان، چند ســتاره قرار 
داشــت، امــا مردان جــوان لباس های شــخصی به تن 
داشــتند. راحله خواســت حرفی بزند، امــا همان مرد 
جــوان، دوباره گفــت: در اداره آگاهــی برایتان توضیح 

می دهیم.
راحلــه کنــار زن جــوان نشســت و خــودرو حرکــت 
کرد. نیم ســاعتی طول کشید تا خودروی مگان پلیس 
مقابــل در بــزرگ و آهنــی اداره آگاهــی توقــف کــرد و 
نگهبانــان با دیدن چهره آشــنای سرنشــینان، در را باز 

کردند.

اتهام: همسرکشی
افســر آگاهــی در را باز کرد تا راحلــه از خودرو پیاده 
شــود. خوب می دانست که چرا او به آنجا منتقل شده 
اســت، گرچــه بهنــام به او گفتــه بود اگر پلیــس هم به 

سراغت آمد حرفی نزن. اما مگر می شد سکوت کرد.
راحله از ماشین پیاده شد و به دنبال دو مرد جوان، 
شانه به شانه زن جوانی که ستاره روی آستین دستش 
بود به راه افتاد. پشــت میز، مقابــل همان مرد جوانی 
که او را ساعاتی قبل برای اولین بار دیده بود نشست.

»شــما متهــم بــه قتــل همســرتان هســتید« افســر 
راحلــه  کــرد.  ســکوت  و  گفــت  را  جملــه  ایــن  جــوان 
دلش می خواســت انــکار کند، اما از ایــن همه کابوس 
خســته شــده بود. تا کــی می توانســت فرار کنــد، حتی 
از ســایه خــودش هم می ترســید. چهره بهنــام جلوی 
چشــم هایش آمد، خواست سکوت کند، اما نتوانست. 
صدایــی را کــه از درونــش به گــوش می رســید، نادیده 
گرفت: تلخی های زندگی ام، دلیلی شــد برای دوستی 
مــن و بهنــام. کم کم به او علاقه مند شــدم و با خودم 

گفتم وقتی او به من خیانت می کند، من هم....
داد:  ادامــه  و  گرفــت  گاز  را  لبــش  جــوان  زن 
نمی توانســتم از همسرم جدا شــوم، خانواده ام اجازه 
ایــن کار را بــه مــن نمی دادنــد. بعــد از مدتــی دیگــر 
نتوانســتم خیانت هــای همســرم را تحمــل کنــم و بــا 

کمک بهنام او را به قتل رساندم.
بــا اعترافات راحلــه خیلی زود بهنام هم دســتگیر 
شــد و زن و مــرد متهم به قتل برای طــی روند قانونی 

پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
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تصــور اینکــه یــک زن 
دســت به قتــل بزند و 
اش  زندگــی  شــریک 
را کــه روزی بــا عشــق 
آرزوی  و  علاقــه  و 
خوشــبختی بــا او پای 
نشســته  عقــد  ســفره 
پــا  از  بی رحمــی  بــا 
دربیــاورد کمی ســخت اســت امــا چــه اتفاقی رخ 
می دهــد که زنان دســت به قتل شــوهر می زنند؟ 
همســری که می توانســت بــا او زندگی شــاد و پر از 
نشاطی داشته باشد وخاطرات خوبی را با هم رقم 
بزنند. اما در نهایت یکی کشــته می شود و دیگری 

پای چوبه دار می رود.
ســرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی 
پلیــس آگاهــی پایتخــت در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
می گویــد: خانــواده به دلیل ماهیت و ســاختاری که 
دارد و این ســاختار، خصوصی است و اطلاعات آن 
از محرمانگــی خاصی برخوردار اســت تقریباً کمتر 
مورد نظارت اجتماعی جامعــه یا نهادهای دولتی 
قــرار می گیــرد و به دنبــال آن رفتارهــای نابهنجار و 

خشن نیز کمتر گزارش می شود.
از آنجایی که بنیان خانواده یکی از قدیمی ترین 
اســت،  اجتماعــی  نهادهــای  مقدس تریــن  و 
صرف نظــر از ســایر نهادهــای فرهنگی شــخصیت 
افــراد و ارزش هــای آنها نخســت در خانواده شــکل 
می گیــرد و همچنین انتقال داده می شــود. حال اگر 
خانواده از ابتدای تشکیل، بستر انواع جرایم باشد یا 
با بحران های جدی و فرهنگی و اجتماعی و ارزشی 
مواجه شــود خود به خود زمینه بــرای وقوع جرایم 

خشن از جمله قتل می تواند فراهم شود.
ســرهنگ نثاری با اشــاره بــه اینکه یکــی از انواع 
قتل، قتل های خانوادگی اســت که در بســتر همین 
مناسبات اجتماعی خانواده، خود را نشان می دهد، 
می افزاید: قتــل خانوادگی انواع مختلف دارد، قتل 
شــوهر به دست همســر یا قتل زن به دســت شوهر، 
قتــل فرزنــد توســط والدیــن و قتــل والدین توســط 
فرزندان.ناســازگاری زن و شوهر، پافشاری بر عقاید 
و ارجــح قرار دادن آن بــه رأی دیگری و پایین بودن 
آستانه تحمل، باعث تنش هایی در محیط خانواده 
می شــود، تنش هایی کــه افزایش آن ممکن اســت 
منجر به قتل شــود.این قتل ها در تمام دنیا و در هر 
گــروه طبقاتی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی رخ 
می دهد. پدیده خشــونت خانگی در ســطح جهان 
نــه تنها کاهــش پیدا نکرده بلکــه افزایش هم یافته 
است. با توجه به ناهنجاری ها و بحران های عاطفی 
و انســانی، میــزان و تعداد این نــوع قتل ها افزایش 

می یابد.
شخص از بستر خانواده می آید و عواملی مانند 

محیــط نابســامان خانوادگــی، اعتیــاد والدیــن بــه 
موادمخــدر و مشــروبات الکلی، خانواده ســتیزه گر 
و متلاشــی شــده، ســختگیری های والدین که منجر 
بــه بی مهرهایــی برای کــودکان می شــود، بزهکاری 
والدیــن، نبود رفاه و امنیــت اجتماعی و عصبانیت 
و ناتوانی در کنترل خشــم، سســتی اصول اخلاقی و 
حمایت خانواده ها از آرزوهای جاه طلبانه فرزندان، 
زمینه ای می شــود که فرد احســاس ناامنی کند و در 
واقع بدون پشــتوانه اصالت خانوادگی بزرگ شود و 
زمانی که به سن تشکیل خانواده برسد، شخصیتی 
نامتعادل داشــته و نتواند کیان خانواده را بدرســتی 
و  بــه مشــاجرات  کنــد و در نهایــت منجــر  حفــظ 

قتل های خانوادگی شود.
معــاون جرایــم جنایــی پلیس آگاهــی پایتخت 
درباره راهکارهای پیشــگیری از ایــن جرم می گوید: 
بــرای جلوگیــری از جرایمی نظیر همسرکشــی باید 
زوجیــن تحــت آمــوزش همســرداری قــرار بگیرند 
و کلاس هایــی در خصــوص مهــارت همســر داری 
برگزار شود. فرد ممکن است از کودکی بیماری های 
روحــی و روانــی داشــته کــه در زندگی ایــن بیماری 
باعــث جنایــت شــود و والدین نباید ایــن اختلالات 
روانی را نادیده بگیرند، چرا که این بیماری ها زمینه 
ســاز جرایــم خشــن اســت.مدیریت و برنامه ریــزی 
بــرای حــل اختلافات بیــن زوجیــن، کاهش نگرش 
مردمحورانه، ترویج فرهنگ مشــورت و همراهی و 
به اصطلاح کوتاه آمدن و مدارا کردن، توسعه رفاه، 
بهبود شرایط اقتصادی زندگی و اشتغالزایی و توزیع 
عادلانــه ثــروت در جامعه، ریشــه کنی بی ســوادی، 
اعتیاد والدین، برخورد با حاشــیه نشــینی، حمایت 
از نهادخانــواده، تقویــت ســازمان های مشــاوره ای 
و  دینــی  جــذاب  برنامه هــای  پخــش  مــددکاری، 
آموزش و آشناسازی با ارزش های دینی که با صحه 
برصلح، دوســتی، گذشت و همدلی است و...  همه 
می تواند در این امر مؤثر باشد.وی درباره آمار وقوع 
همسرکشی می گوید: متأسفانه قتل های خانوادگی 
در ســال های گذشــته افزایش یافته اســت که علت 
آن را می توان عمدتاً استفاده از شبکه های مجازی، 
نداشــتن برنامــه بــرای حــل مشــکلات خانوادگی، 
ناتوانی در کنترل خشم و نداشتن آموزش های لازم 
در مواجهه با اختلافات، پخش فیلم هایی که روابط 
غیــر اخلاقی و خشــن در آنها بســیار تشــدید شــده 
اســت، ســکونت در مکان هــای جرم زا، معاشــرت 
بــا افراد ناباب، زیر پا گذاشــتن اعتقــادات دینی و... 
دانست که باعث می شود فرد به سمت جرم برود.

قتل هــای خانوادگــی مخصوصــاً همسرکشــی، 
به دو شــکل رخ می دهد یا با نقشــه قبلی هســتند و 
فرد با همدستی شخص یا اشخاصی دست به قتل 
می زنــد، یــا اتفاقی اســت و بــدون کمــک دیگری و 

بدون برنامه قبلی رخ می دهد.

حسین  محمـــــــد
قاضــی  شـــــــاملو، 
دادگاه  ســـــــــــــابق 
کیفری و وکیل پایه 
یــک دادگســــــتری 
بــه  کــه ســـــــــال ها 
قتــل  پرونده هــای 
از جملــه قتل های 
خانوادگــی رســیدگی کرده اســت، در ایــن باره 
می گوید: یکی از ســؤالاتی کــه بعد از وقوع این 
جــرم در جامعــه مطــرح می شــود این اســت 
کــه چــرا زوج هــا بــه جــای قتــل از هــم طــلاق 
بــه  اجــازه می دهنــد وضعیــت  و  نمی گیرنــد 

حدی برسد که خونی ریخته شود؟
در چنیــن پرونده هایــی، گاهــی مشــاهده 
دادگاه  بــه  طــلاق  درخواســت  کــه  می کنیــم 
ارائه شــده اما روند رســیدگی به این تقاضا به 
بن بســت خــورده و دادگاه بــرای صدور حکم 
طــلاق قانع نشــده و یا شــاید درواقــع ارزیابی 
ایــن  اختلافــات  و  زندگــی  از  آسیب شناســی 
زوج نداشــته اســت که اگر حکم طلاق ندهد، 
ممکــن اســت عواقــب ناخوشــایندی داشــته 
باشــد. بــه نظر مــن در ایــن پرونده هــا و برای 
افــرادی کــه در معــرض آســیب رســاندن به 
خود یا دیگران هســتند، جای یک کارشــناس 
روانپزشــکی یــا روانشناســی در محاکم خالی 
اســت تا بررســی کننــد آیــا ادامه ایــن زندگی 
مشکل ســاز خواهد بــود یا خیــر؟ و درصورتی 
کــه بیــم آن رود که اتفاق ناگــواری رخ خواهد 
داد، دادگاه را مجــاب بــه صــدور طــلاق کند. 
ایــن را هــم باید در نظر داشــت کــه مرد حق 
طــلاق دارد، البتــه در موارد خــاص که قانون 
تعییــن کــرده، زن نیــز می توانــد درخواســت 
جدایــی دهــد کــه در این مــوارد خــاص، باید 
شــود.  بررســی  کارشناســی  نظــر  از  موضــوع 
هرچند الان داوری برای طلاق وجود دارد اما 
این داوری ها بســیار سوری اســت و تبعیت از 

احکام است.
یکی دیگر از مــوارد، تحلیل بدبینانه ذهنی 
و روانــی اســت. به ایــن معنی که برخــی زنان 
نگران این افکار و نگرش در خانواده و جامعه 
هســتند که اگــر موضوع طلاق را مطــرح کنند، 
خانــواده آنهــا را پذیــرش نمی کنــد یــا اینکــه 
بــا طــلاق گرفتــن، از خانــواده و جامعــه طــرد 
می شــوند و احســاس ناامنــی بــه آنهــا دســت 
می دهد. بنابراین برخی در محاســبات اشتباه 
خــود گزینه حذف فیزیکی همســر را جایگزین 

می کنند.
از  ناشــی  قتل هــا  برخــی  نیــز  مــواردی  در 

رابطه نامشــروع اســت. وقتی شــخص مقابل 
هــم هیچ تجزیه و تحلیلی نــدارد و تنها امیال 
حیوانــی خود را در نظر می گیرد، وقتی همســر 
را مانــع ایــن ارتباط نامشــروع می بیند، به این 
نتیجه می رســد که همســر را حذف کند که این 

اتفاقات متأسفانه رخ می دهد.
شــاملو بــرای اینکــه زنــی دســت بــه قتــل 
همســرش بزنــد انگیزه هــای زیــادی رامطرح 
می کنــد و می افزایــد: ازدواج دختران در ســن 

پایین یکی از این انگیزه ها است. 
ازدواج  پاییــن  ســن  در  دختــری  وقتــی 
درک  را  زندگــی  بــه  عشــق  معنــی  می کنــد 
نمی کنــد و به عنــوان یــک ابــزار وارد زندگــی 
می شــود اما زمانی که بزرگ تر می شــود، تازه 
پــی بــه واقعیــت می بــرد و احســاس می کند 
زندگی اش را باخته اســت و آنچه می خواسته 
نشــده است. با این افکار، شروع به تحلیل در 
ذهــن خود می کنــد و درنهایت ممکن اســت 
بــه طلاق یا مســائلی مانند جنایــت فکر کند. 
گاهــی نیــز خانم خواســته یــا ناخواســته وارد 
یــک رابطــه پنهانــی، غیرشــرعی و غیرعــرف 

می شود.
مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد ولی 
به ندرت منجر به قتل همســر می شــود، انگیزه 
اقتصادی اســت. یعنی تصاحب اموال همســر 
کــه البته معدود اســت، اما وقتی ایــن انگیزه ها 
به خوبی بررســی شود، مشــخص می شود کسی 
او را اغفال کرده و مورد فریب قرار داده اســت تا 
اموال همسرش را تصاحب کند که نتیجه آن نیز 

جز قصاص و زندان نیست.
کــه  انگیزه هایــی  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
ناشــی از بیماری هــای روانــی اســت را نیــز در 
ایــن امر دخیــل می داند و می گوید: مشــکلات 
روانــی می توانــد در همه جرم ها انگیزه باشــد 
و اختصــاص بــه قتــل همســر ندارد. شــخص 
بیمــاری کــه تحــت درمــان قــرار نمی گیــرد و 
متأسفانه یکی از علت های آن هم هزینه های 
بــالای درمان اســت زیــرا خیلــی از خانواده ها 
بیمــاران  درمــان  هزینه هــای  تأمیــن  قــدرت 
روانــی را ندارند و این افراد ناخواســته مرتکب 

جرایمی نظیر قتل می شوند.
متأســفانه در ســال های اخیــر همسرکشــی 
زیــاد شــده کــه ممکن اســت به خاطــر فضای 
مجازی و اطلاع رســانی ها باشــد، البتــه در این 
مورد باید مراجع رســمی آمــاری  نظر بدهند، 
اما به هر حال این وضعیت نگران کننده است 
و مشــکلات اقتصــادی و بــه تبع آن فشــارهای 
روانــی کــه به خانواده هــا وارد می شــود، باعث 

افزایش این آمار می باشد.

 مرجان همایونی 
خبرنگار

انگیزه هایی برای جنایت

سرهنگ مرتضی 
نثاری 

معاون جرایم جنایی 
پلیس آگاهی پایتخت

محمدحسین شاملو 
قاضی سابق دادگاه 

کیفری

 پیمانی که 
با خون شکسته می شود

6 ماه بعد
هــر چه دســت هایش را می شســت، بی فایده بود. 
انــگار رنــگ و بوی خون بــه خورد پوســتش رفته بود. 
باورش نمی شــد چنین کاری کرده باشد. دوباره توی 
آیینه نگاه کرد، این بار هم یک زن رنگ و رو پریده با 
چشــمانی قرمــز را دید با این تفاوت کــه حالا این زن 
یــک قاتل بود. در افکارش غرق بود که صدای بهنام 
را شــنید: قبل از اینکه کســی متوجه شود باید جسد را 

از خانه خارج کنیم.
راحله نگاهــی به بدن خونین مــردی انداخت که 

زمانی او را تنها عشــق زندگی اش می دانست، پدر دو 
فرزندش بود اما حالا...

با عجله به ســراغ پتوی رنگ و رو رفته ای رفت که 
کنــار اتاق قرار داشــت. جســد را با کمــک بهنام روی 
پتــو انداخت و با هم جنازه را به صندوق عقب پراید 

انتقام دادند.
لحظاتــی بعد بهنــام و راحله؛ در تاریکی شــب به 
ســمت خارج از شهر می رفتند تا جایی را پیدا و جسد 
را سر به نیست کنند. وقتی به بیابانی تاریک رسیدند 
صــدای پــارس ســگی از دور دســت بــه گوش رســید. 

خــودرو داخــل جــاده خاکــی پیچیــد، نــور چراغ های 
پرایــد، تاریکــی شــب را می شــکافت و بهنــام بعد از 
دقایقی توقف کرد. با چشــم های میشــی اش که پر از 
ترس بود، نگاهی به راحله انداخت و با صدایی آرام 
گفــت: نگــران نباش همــه چیز تمام شــد. عقل جن 
هــم قد نمی دهد که این جســد مال ســیامک باشــد. 
تمام ســختی هایی که کشیدی تمام شــد، فقط کافی 
اســت که کمی صبور باشی. همه چیز درست شد و از 

این به بعد زندگی روی خوشی به ما نشان می دهد.
بعــد هــر دو از خودرو پیاده شــدند، ســیامک مرد 

تنومنــدی نبــود، امــا حالا که مــرده بود، انــگار وزنش 
چنــد برابــر شــده بــود. راحلــه و بهنــام بــه ســختی 
توانســتند او را از خــودرو بیــرون بکشــند کســی چــه 
می داند شــاید هم گناه جنایتی که آنها مرتکب شــده 
بودند، این ســنگینی را دوچندان کــرده بود. لحظاتی 
بعد شــعله های ســرکش آتش بیابان را روشن کرد و 
زن و مــرد جوان خیره به آتش، ســوختن ســیامک را 

مشاهده کردند.
»قصه ســیامک هم تمام شــد« صدای بهنام بود 
کــه راحله را به خــود آورد. لبخند کمرنگی روی لبش 

نقش خانواده در پیشگیری از قتل


